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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

سنجش ارتباط بین سازگارى روانى با حس مکان جهت نیل به 
آسایش حرارتى در فضاهاى شهرى 

(مطالعه موردى: میدان امام خمینى و امام حسین شهر تهران)* 

      تاریخ   د        ریافت مقاله: 1396/01/24     تاریخ پذیرش نهایى: 1397/10/17

 چکید        ه
مطالعات انجام شده درزمینۀآسایش حرارتى در فضاهاى عمومى شهرى بیشتر به عوامل کالبدى پرداخته اند؛ درحالى که سازگارى 
روانى یکى از مهم ترین عوامل مؤثر در ادراك آســایش و نقطه بارز تفاوت ســنجش آسایش در فضاى داخلى و بیرونى است. بسط 
مفهوم ادراك و تفاوت آن بااحســاس، یکى از اهداف کلیدى این پژوهش اســت. همچنین حس مکان از مهم ترین عوامل مؤثر در 
موفقیت یک فضاى شــهرى است. لذا فرضیه پژوهش عبارت اند  از: «بین ســازگارى روانى براى نیل به آسایش حرارتى با سطوح 
مختلف حس مکان در فضاهاى شــهرى ارتباط مستقیمى وجود دارد.» مدل تجربى پژوهش پس از مفهوم سازى مبانى و تجارب، 
اســتخراج و با روش دلفى تدقیق شده است. با  استفاده  از روش پیمایشــى در دو فضاى شهرى تهران (میدان امام  حسین و امام 
خمینى)، پرسش نامه اى متناظر با هر جزء از مدل تنظیم شده و در فصل سرد در بین 200 نفر از شهروندان تکمیل و تحلیل شده 
اســت. با  استفاده  از آزمون هاى آمارى تى و همبستگى، فرضیه پژوهش اثبات شده و افزایش حس مکان موجب سازگارى بهتر در 

جهت آسایش (حرارتى) مى شود.

 واژه هاى کلید        ى
سازگارى روانى، ادراك آسایش حرارتى، حس مکان، حس تعلق مکان، فضاى شهرى.

* این مقاله مســتخرج از رســاله دکترى شهرسازى خانم الهام ضابطیان با عنوان «تبیین ســازگارى روانى با حس مکان در فضاهاى عمومى شهرى در جهت 
ارتقاى ادراك آسایش حرارتى» به راهنمایى جناب آقاى دکتر رضا خیرالدین است.

** دکترى شهرسازى پژوهشکده نظر و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى. (نویسنده مسئول مکاتبات)
Email: e.zabetian@bhrc.ac.ir
Email: reza_kheyroddin@ius t.ac.ir                                .عضو هیات علمى دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ایران ***

  

دکتر الهام ضابطیان طرقى** ، دکتر رضا خیرالدین***

صفحات   47-62
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 مقدمه
تاکنون بیشتر مطالعات انجام شــده درزمینۀ آسایش حرارتى و میزان 
ســازگارى افراد با شــرایط خرداقلیمى در فضاهاى عمومى شهرى یا 
محیط هاى مســکونى در ایران، صرفاً به بررسى هاى عوامل فیزیکى و 
فیزیولوژیکى و پیشــنهاد هاى کالبدى مانند تغییــرات فرم بنا، تراکم، 
گونه هاى گیاهى و منظر سازى و برنامه ریزى کاربرى اراضى پرداخته اند. 
البته سوابق مطالعات آسایش حرارتى درك شده (نه حس شده) و تلفیق 
مطالعات فیزیکى و عینى با مطالعات ذهنى، اجتماعى و روانشناســى 
محیط در برخى از کشــورهاى دنیا با رویکرد مشارکتى و مداخله نظر 
مراجعین به فضا وجود دارد؛ اما متغیرهاى روانى بررسى شــده (به ویژه 
درزمینۀ ســازگارى روانى) عموماً شــامل عواملى مانند  مشخصه هاى 
فردى، طبیعى بودن1، انتظــارات2، تجربیات فرد3، مدت زمان حضور4، 
میزان کنترل درك شــده5 بر فضا است. گرچه متغیرهاى مذکور نیز با 
توجه به شــرایط اقلیمى و فرهنگى جمعیتى مناطق مختلف ایران، در 
پژوهشى جامع و در قالب فضاهاى عمومى شهرى بررسى نشده اند؛ اما 
مسئله اساسى این پژوهش عدم توجه پژوهش هاى انجام گرفته تاکنون 
به تأثیر مؤلفه حس مکان در میزان آسایش حرارتى درك شده و قدرت 
سازگارى روانى افراد است. کما اینکه در موارد متعددى دیده مى شود 
فضاهاى شــهرى موفق باوجود عدم شرایط آســایش فیزیکى حرارتى 
پذیــراى عده زیادى از افراد پیاده هســتند که بــه جهت فعالیت هاى 

انتخابى و اجتماعى به آن مکان مراجعه  مى کنند.
بامطالعه ارتباط بین دو مفهوم ســازگارى روانى و حس مکان در جهت 
ارتقاء آســایش حرارتى افراد در یک فضاى شهرى و تعمیم آن به انواع 
شــرایط آســایش در یک فضا، مى توان در  فراینــد برنامه ریزى براى 
دســتیابى به اهداف یک فضاى شــهرى، بهتر تصمیم گرفت و منابع 
انسانى و مالى را به صورت بهینه توزیع نمود تا فضایى با شرایط آسایش 
فیزیکى و بدون حس مکان کافى که در مقابل فضایى با کاســتى هاى 
آسایشــى و همراه با حس مکان دچار کمبود و عدم جذب شهروندان 
مواجه مى شود، نداشته باشیم. درواقع تفاوت کلیدى یک فضاى عمومى 
شــهرى با یک فضاى باز (صرف نظر از نقــش و عملکرد آن)، در وجود 
حس مکان اســت که نقطه کلیدى این مقاله است و مى تواند وضعیت 
ســازگارى روانى افراد را در جهت ادراك آسایش (براى نمونه حرارتى) 

تغییر بدهد.
لذا فرضیه اصلى این پژوهش تبیین ارتباط بین سازگارى روانى حرارتى 
و حس مکان در یک فضاى عمومى شــهرى است که براى سنجش آن 
شرایط آب وهوایى فصل زمستان (عدم آسایش در هواى سرد) و شرایط 
مکانى دو فضاى شهرى همگن (میدان امام خمینى و امام حسین شهر 
تهران) به عنوان نمونه هاى مطالعات میدانى، انتخاب شده است. سؤال 

اصلى این پژوهش این است که آیا ارتقاى آسایش باید محور مداخلات 
شهرسازان قرار گیرد یا ارتقاى حس مکان؟

 روش پژوهش
در گام اول پژوهــش، با روش توصیفى کلیــه مبانى، نظریات و نمونه 
تجارب درزمینۀ بررسى شرایط آســایش حرارتى در فضاهاى عمومى 
شــهرى و به ویژه با تأکید بر ســازگارى روانى افراد پیاده و همچنین 
ســطوح مختلف حس مکان آنان، بررسى شــده است. در مرحله بعد با 
تمرکز بر عوامل عملکردى، با اســتفاده از روش اســتقرایى و قیاسى و 
مطالعات پیمایشى به سنجش عوامل در نمونه هاى موردى منتخب براى 
مطالعه پرداخته شده اســت. در بخش عینى پس از برداشت داده هاى 
آب وهوایى موارد نیاز در فضاهاى شــهرى موردمطالعه و در زمان هاى 
مختلف روز و در فصل ســرد ســال، تجزیه وتحلیــل صورت مى گیرد. 
در بخش ذهنى نیز پس از اســتخراج متغیرهاى موردســنجش مانند  
مشــخصه هاى فردى، علت و مدت حضور، نوع و میزان فعالیت ها و ...، 
به کمک مشــاهده و همچنین رویکرد مشارکتى و مداخله نظرات افراد 
پیاده حاضر در محدوده هاى مطالعاتى سنجیده مى شوند. سپس بخشى 
از نتایج پرســش نامه ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS موردسنجش 
روابط علّى، همبســتگى و تجزیه وتحلیل قرار مى گیرد و بخشى دیگر 
با تحلیل هاى کیفى توســط محقق بررسى مى شــود. درنهایت نیز از 
طریق تحلیل آزمون همبستگى اطلاعات به دست آمده به اثبات فرضیه  
پژوهش پرداخته خواهد شد و راهبردهاى لازم با در نظر گرفتن شرایط 

نمونه هاى موردى منتخب ارائه مى شوند.
براى تهیه پرسش نامه ها بر اساس مدل تجربى درختى مذکور، متناظر 
بــا هر بعد، معیار و زیرمعیار ســؤالاتى تنظیم شــده اســت که عموماً 
در طیف 5 گزینه اى لیکرت هســتند و همچنیــن به منظور تحلیل و 
بررسى میزان صحت سؤالات پرسش نامه و سنجش سطح مناسب ابزار 
تحلیل، با اســتفاده از روش تحلیل قابلیــت اطمینان6 ضرایب آلفاى7 
تمامى سؤالات محاسبه شد. طبق معیارهاى آمارى چنانچه ضریب آلفا 
بزرگ تر از 0/6 باشــد، سطح دقت پرسش موردنظر در حد قابل قبولى 
اســت؛ که در مورد این پژوهش کلیه ســؤالات از روایى لازم برخوردار 
بودند. همچنین براى ســنجش پایایى ســؤالات نیز در راستاى تدقیق 
شاخص ها و ســؤالات متناظر، پرسش نامه مذکور به چندین نفر خبره 
درزمینۀهاى حس مکان و آســایش حرارتى و روانشناسى محیط، ارائه 

و بازنگرى شده است.
حجم نمونه آمارى نیز، براى مجموع دو فصل زمســتان و تابستان (اوج 
سرما و گرما و عدم آسایش حرارتى در شهر تهران) و در دو مکان مورد 
بررسى، با استفاده از فرمول کوکران 390 عدد به دست آمده است که 

دکتر الهام ضابطیان طرقى، دکتر رضا خیرالدین
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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

با احتســاب تعدادى پرسش نامه با خطاى اجرا، ابتدا 50 عدد به عنوان 
Pretes t و ســپس 150 عدد دیگــر (در مجموع 200 عدد براى فصل 

زمستان) در نظر گرفته شــده است و 200 پرسش نامه دیگر در فصل 
تابســتان تکمیل خواهد گردید که در این مقاله صرفا اطلاعات مربوط 
به سنجش فرضیه پژوهش در فصل زمستان و در ماه دى و بهمن (اوج 

کاهش دماى هواى شهر تهران) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
دربــاره نمونه هاى منتخب براى مطالعــات میدانى به طور خلاصه باید 
گفت، هر دو فضاى شهرى موردمطالعه ازنظر مکان قرارگیرى در شهر 
تهران، قدمت و هویت تاریخى و بافت اطراف، دسترســى به حمل ونقل 
عمومى و کاربرى هاى تجارى اطراف خود، شــباهت هاى زیادى دارند. 
همچنیــن هر دو میدان امام خمینى و امام حســین به یک پیاده راه 
متصل هستند. البته میدان امام حسین پس از مداخلات هاسمان گونه 
به طور کل به یک میدان وســیع پیاده تبدیل شده است و میدان امام 
خمینى همچنان نقش ترافیک ســواره خودو را حفظ نموده است. در 
اقدامات نوســازى میدان امام حســین و پیاده راه 17 شهریور، سعى 
شده است ایمنى، کف ســازى، نورپردازى و مبلمان شهرى ارتقا یابند؛ 

مسال هاى که در میدان امام خمینى هنوز تحقق نیافته است.
اما مصاحبه ها و مشاهده هاى صورت گرفته حاکى از عدم نیل به اهداف 
پیش بینى شــده براى میدان امام حسین و پیاده راه 17 شهریور است. 
درواقع حس مکان در یک سنجش اولیه در این مکان نسبت به میدان 
امــام خمینى و پیاده راه بــاب همایون (که یک پیــاده راه کوتاه و با 
کاربرى غالب تجارى (کت وشــلوار فروشى است)، ضعیف تر است. نکته 
جالب در اینجاســت که مداخلات کالبدى و هزینه بسیار کمترى براى 
میدان امام خمینى و پیاده راه باب همایون، صرف شــده است. ازنظر 
آســایش حرارتى نیز این دو محدوده تقریباً در شــرایط یکســان قرار 
دارند. لذا مقایسه این دو فضاى شهرى مى تواند نکات قابل تأملى براى 
الگوى مداخلات شهرسازان در اولویت بندى بین آسایش و حس مکان 

ایجاد کند.

 مفاهیم و چارچوب نظرى پژوهش
در این قسمت، مطالعات در دو بخش مفاهیم و نظریات مربوط به مکان 
و حس مکان و ســپس مفاهیم و نظریات مربوط به آسایش حرارتى در 

فضاهاى شهرى ارائه خواهند گردید.

مفاهیم و نظریات مربوط به حس مکان
چیستى فضاى عمومى شهرى، حس مکان و حس تعلق مکان

در فرهنگ فشرده آکسفورد (1990) فضاى عمومى؛ «کلیتى متعلق به 
مردم، در دسترس همه مردم یا مشترك بین آنهاست؛ با آزادى 

موجود یا دست یافتنى و مرتبط با دولت محلى یا مرکزى» معرفى شده 
اســت. این عرصه هــا تمام بخش هاى بافت شــهرى را که مردم به آن 
دسترسى فیزیکى و بصرى دارند، در بر  مى گیرد (تیبالدز، 1383). ویلیام 
وایت معتقد اســت اســتفاده از فضا، یکى از مهم ترین  مشخصه هاى 
موفقیت آن اســت. جان گِهل8 نیز درباره زندگى بین ســاختمان ها و 
شهرها براى مردم، در دسته بندى فعالیت ها به انواع اجبارى، انتخابى و 
اجتماعى، اشــاره  مى کند؛ که موفقیت یک فضاى شهرى بیشتر درگرو 

تعدد فعالیت هاى انتخابى و به ویژه اجتماعى است.
و امــا ازنظر لغوى، اصطلاح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان 
تشکیل شــده اســت. واژه حس9 در فرهنگ لغات آکسفورد سه معناى 
اصلى دارد، نخســت یکى از حواس پنج گانه؛ دوم احســاس، عاطفه و 
محبت که در روانشناســى به درك تصویر ذهنى گفته مى شود؛ یعنى 
قضاوتــى که بعد از ادراك معناى شــى ء در فرد بــه وجود مى  آید که 
مى تواند، خوب، جذاب یا بد باشــد؛ و سوم حس به معناى شناخت تام 
یا کلى یک شــى ء توسط انسان اســت؛ اما واژه حس در این اصطلاح 
بیشــتر به مفهــوم «عاطفه، محبــت، قضاوت و تجربه کلــى مکان یا 
توانایى فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است». در چند دهه 
گذشته بسیارى از محققان در رشته هاى مختلف روان شناسى محیطى، 
مردم شناســى، جامعه شناسى، طراحى شهرى و معمارى به این مفهوم 
توجه داشته اند. به گفته هاموم10 «حس به  معناى احساس، مرحله قبل 
از ادراك، نیســت بلکه به معناى عاطفه یعنى مرحله پس از شــناخت 

.(Hummon, 1992) «است
در مورد حس تعلق مکان که بر اســاس نظریه شــاماى یکى از سطوح 
هفتگانه حس مکان (از بى تفاوتى نسبت به مکان تا فداکارى در مکان) 
اســت (Shamai, 1991)، در بخش بعدى به عوامل اصلى مؤثر بر این 
حس پرداخته مى شــود. با توجه به به کارگیرى دسته بندى شاماى در 
این پژوهش براى سطح بندى حس مکان، در اینجا این هفت دسته در 

قالب نمودار هرمى (شکل 1) ترسیم شده است.
البته لازم به ذکر اســت که این دســته بندى در نظریه شاماى کیفى 
اســت و در این مقاله سعى شــده اســت این طبقات به صورت کمى 

درآورده شود.

شناسایى عوامل11 مؤثر بر حس مکان با رویکرد درجات تعلق 
به مکان از منظر  نظرىه پردازان

انســان، مکان و تعاملــى که بین این دو صــورت مى پذیرد از عوامل 
تأثیرگذار در شــکل گیرى  فرایند حس مکان اســت. مطالعات صورت 
گرفته در ایــن زمینه نیز به نقش عوامل مختلفــى همچون کالبدى، 
عملکردى، اجتماعى، فرهنگى (Low & Altman, 1992). تاریخى،
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 مذهبــى (Mazumdar & Mazumdar, 2004, 386) در ایجــاد 
حس مکان، اشــاره نموده اند. در ادامه به تعدادى از این عوامل اشــاره 

خواهد شد.

عوامل فردى: دل بستگى به مکان از مجموعه  ویژگی هاى محیطى 
و الگوهاى ذهنى افراد تشکیل شــده است. این مفهوم از فردى به فرد 
دیگــر متفاوت اســت (Riley, 1992). در تبیین ویژگی هاي فردي و 
نقش آن در نحوه تعامل با مکان به عوامل مختلفی چون: سن، درآمد، 
وضعیت تأهل، تحصیلات، طبقه اجتماعی و شــغل اشاره گردیده است 
(Macintyre &Ellaway, 1996). همچنیــن خاطرات و تجارب نیز 

از عوامل مؤثر بر میزان حس دل بســتگى به مکان هستند. دل بستگى 
به مــکان عموماً پس از آن کــه افراد تجربه درازمــدت یا قوى با یک 
مکان دارند، اتفاق مى افتد و در این فرایند است که مکان، معنا مى یابد 
(Tuan, 1990). عامــل دیگــر عامل زمان یا بــه عبارتى طول مدت 

ســکونت و آشنایى با مکان اســت که در افزایش دل بستگى به مکان 
نقــش دارد (Cohen & Shinar, 1985)؛ که هم در فرایند و هم در 
میزان دل بستگى به مکان، قابل مطالعه است. درنهایت عامل دیگرى که 
در حس مکان افراد تأثیرگذار اســت خلق روزانه12 آنان است که متأثر 

از شرایط روحى فرد در یک روز است.

 عوامــل اجتماعى: درباره رابطه فــرد و مکان بایــد گفت، اصولاً 
روانشناســی محیط نه تنها با بعد کالبدي مــکان بلکه با بعد اجتماعی 
مــکان نیز ســروکار دارد(Bonnes & Secchiaroli, 1995). ارتباط 
مثبت بین فرد و مکان کالبدى و احساس رضایت روحى او، با ارتباطات 
اجتماعى موجود در مکان در رابطه اســت (Chawla, 1992). فضاى 
اجتماعى مطلوب، ســبب افزایش رضایت و ارتباطات غیررسمى (بین 
مردمى) شده و مشــارکت در فعالیت هاى اجتماعى را افزایش مى دهد 
 Rohe) و درنهایت موجب ایجاد دل بســتگى به مکان در افراد مى شود

.(& Stegman, 1994

عوامل کالبدى منجر به رضایت مندى از مکان: مطالعات استدمن 
کــه پیرامون نقش بعد کالبدي مکان بر دل بســتگى به مکان، صورت 
گرفته اســت، اشــاره به نقش مســتقیم آن در رضایت مندي و نقش 
غیرمستقیم بر دل بستگى به مکان دارد که درعین حال متأثر از معانی 
نمادین مکان نیز اســت (Stedman, 2003, 682). رضایت مندي در 
مکان به عواملی چون: تسهیلات، راحتى افراد، تناسب مکان با عملکرد 
و زمینه، پایداري، مشــخصات بصري، مدیریت، ارزش اقتصادي مکان، 
تجسم ساکنین از واحدهاي مشابه و بافت اجتماعی مکان، بازمى گردد 
(Marcus, 1992). معمــولاً افــراد بــه مکان هایى دل بســتگى پیدا  

دکتر الهام ضابطیان طرقى، دکتر رضا خیرالدین

5
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مى کنند که در آن به اهداف و نیازهایشان پاسخ داده شود.

 بخــش دوم: مفاهیــم و نظریات مربوط به آســایش 
حرارتى در فضاى عمومى شهرى، احساس و ادراك آن

به گفتــه کرمونا (2006)، «تا وقتى فضا راحت نباشــد بعید اســت 
مورداســتفاده قــرار گیرد» و اگر هم مورداســتفاده واقع شــود صرفاً 
براى عبور و مرور اســت نــه حضور طولانى مدت. آســایش محیطى، 
احساس رضایت و راحتى حاصل از هماهنگى جنبه هاى فیزیولوژیکى، 
روان شناختى و کالبدى انسان و محیط اطرافش است که طیف وسیعى 
از شرایط آسایش حرارتى، صوتى، بصرى، بویایى و کیفیت هوا تا زیبایى 
را شــامل مى گردد. هرچند عوامل مؤثر بر آسایش وزن برابرى ندارند 
اما اکثر مطالعات بر اهمیت شــرایط حرارتــى به عنوان تأثیرگذارترین 
موضوع بر رضایت از فضا و مهم ترین معیار آسایش عمومى تأکیددارند 
(Frontczak & Wargocki, 2011) و محاســبه آسایش حرارتى را 

 Oral et al., 2004,) مقدم بر آســایش صوتى و بصرى فرض کرده اند
200). رفتــار و انتظــارات مردم در فضاهاى بیرونــى نیز پیچیده تر و 

متفاوت تــر از فضاى درونى مانند خانه یا اداره ها اســت. در این مقاله 
منظور از آسایش در فضاى باز، آسایش حرارتى است.

در تعریف اصطلاح «آســایش حرارتى» تعابیــر متفاوتى وجود دارد. 
نیلسن مى گوید آسایش حرارتى عبارت است از احساس رضایت فرد از 
محیطى مشخص. آسایش گرمایى از فردى تا فرد دیگر متفاوت بوده و 
غیر از وجوه فیزیولوژیکى، جنبه هاى روان شناختى را هم در بر مى گیرد 
(نیلســن، 1385، 22). عقیده بسیارى از محققین فن بر این است که 
خنثى بودن حرارتى تعبیر دقیق ترى از آســایش حرارتى است، چراکه 
در چنین محیطى بدن انســان نه احســاس ســرما و نه احساس گرما 
 مى کند (واتســون و لیز، 1387، 29). آسایش حرارتى انسان به عوامل 
متعددى ازجملــه چهارعنصر اقلیمى، دماى هــوا، رطوبت هوا، تابش 
آفتاب و جریان هوا، بســتگى دارد. البته احساس نهایى انسان در برابر 
شرایط محیطى به عوامل غیر اقلیمى مانند نوع لباس، قدرت سازگارى 
و عادت به شــرایط اقلیمى، سن، جنسیت، شکل ظاهرى، مقدار چربى 
زیرپوســت، وضعیت بدن ازنظر تندرســتى، نوع غذا و نوشــیدنى هاى 
مصرف شده و رنگ پوست نیز بستگى دارد (کسمایى، 1372، 56 55).

در مورد مســئله ادراك نیز باید گفت،  فرایند پیچیده آگاهى یافتن از 
اطلاعات حسى و فهم آنها را ادراك13 مى نامند. ادراك،  فرایندى است 
که افراد به وســیله آن، پنداشت ها و برداشت هایى را که از محیط خود 
دارند تنظیم و تفســیر  مى کنند و بدین وسیله، به آنها معنى مى دهند. 
ادراك مى تواند با واقعیت عینى، بسیار متفاوت باشد. غالباً افراد از امرى 

واحد، برداشــت هاى متفاوتى دارند (نقره کار، 1389، 53). در تعریف 
دیگــر براى ادراك در علم روانشناســى و تفاوت آن بااحســاس آمده 
است. «انســان ها از طریق حواس خود از محیط آگاهى پیدا  مى کنند 
و شــناخت فرد از جهان در ابتدا حســى است و این احساس از طریق 
مکانیزم هاى حســى نظیر گوش، چشم، پوست و جز آن قابل دریافت 
است، اما ادراك متضمن شــناخت عالى تر در تعبیر و تفسیر اطلاعات 
حسى است». (آقامحمدیان شعرباف، 1375، 66) سازگارى از مهم ترین 
عوامل مؤثر بر ادراك آســایش حرارتى است (Liu et al., 2012). که 
وقوع آن در مطالعات مربوط به فضاهاى داخل بارها تائید شــده است 

.(Tzu Ping Lin, 2009,1)

 تعریف سازگارى حرارتى و انواع سازگارى14
واژه «سازگارى» به طور گسترده اى مى تواند به عنوان کاهش تدریجى 
پاسخ ارگانیســم به محرك هاى در معرض و تکرار شونده باشد، شامل 
همه اقداماتى که یک محیط زندگى را بهتر  مى کنند. درزمینۀآسایش 
حرارتــى این شــامل همــه  فرایندهایى که مردم انجــام مى دهند تا 
بین محیط و نیازهایشــان تناســب برقرار کنند. در چنین چارچوبى، 
فرصت سازگارى مى تواند به سه گروه مختلف تقسیم شود: فیزیکى15، 
.(Nikolopoulou et al., 2001)17فیزیولوژیکــى16 و روان شناســى

سازگارى فیزیکى شامل همه تغییراتى است که یک فرد انجام مى دهد 
تــا خودش را با محیــط مطابقت بدهد یا این که محیط را بر اســاس 
نیازهاى خودش تغییر بدهد و مى توان آن را به دو دســته ســازگارى 
 Nikolopoulou et) فیزیکى واکنشى18 و غیرواکنشى19 تقسیم کنیم
al., 2001). در ســازگارى واکنشى، تغییرات فقط در خود فرد صورت 

مى گیرد، مانند تغییرات حجم لباس و یا موقعیت فرد، یا حتى گرماى 
متابولیک فرد با مصرف نوشــیدنى هاى گرم یا سرد. درواقع در فضاى 
بیرونى مردم محدودیت هاى فضاى درونى را ندارند و مى توانند محیط 
خود را تغییر بدهند و آزاد هستند که وقتى خواستند حرکت کنند. در 
سازگارى غیر واکنشى مردم محیط را تغییر مى دهند تا شرایط آسایش 
خودشــان را فراهم کنند مانند یک فضاى بســته و باز کردن پنجره یا 
راه انداختن وســایل سرمایش و گرمایش یا در فضاى بیرونى باز کردن 
چتر یا ســایه بان. مردم مختلف محیط را در روش هاى مختلفى درك  
مى کنند (Nikolopoulou et al., 2001). بنابر مطالعات انجام گرفته 
در فضــاى باز، در میان فرصت هاى ســازگارى که در فضا رخ مى دهد، 
سازگارى روانى مهم ترین آنها محسوب مى شود؛ زیرا تأثیر چشم گیرى 
بر ادراك حرارتى افراد از محیط و درنتیجه شــرایط آسایش آنان دارد. 
پاسخ انسان به یک محرك فیزیکى، رابطه مستقیم با بزرگى و مقدار 
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.(Nikolopoulou & Steemers, 2003) آن ندارد

روانشناسى محیطى و ارتباط آن با ادراك آسایش و فعالیت هاى 
افراد در فضاهاى شهرى

روانشناســان محیطــى نزدیک به حدود چهل ســال بــه مطالعات 
روابط انســانى با محیط و معنــاى مختلف ارتباطــى آن پرداخته اند. 
این روانشناســان با مطالعه و بررســى محیط زندگى انسانى و بررسى 
رفتارهــاى روزمره به تدوین مبانى نظرى منطبــق بر فضاها و محیط 
پرداخته انــد. واژه قرارگاه رفتارى20 در ایــن علم توصیفى از یک مکان 
رفتار اســت که یک واحد کوچک اجتماعى اســت کــه از تلفیق یک 
فعالیــت و یک مــکان به گونه اى حاصل مى آید تــا در فرایندى منظم 
بتواند عملکردهاى ضرورى آن محیط رفتارى را برآورده سازد (مطلبى، 
1380) یــک مکان رفتار شــامل: فعالیت مســتمر، قلمــرو یا محیط 
کالبدى، ســاختار یا همســازى21 بین فعالیت و قلمرو، زمان، برنامه و 
عوامل کنترل کننده اســت (Barker, 1968; Wicker, 1979). سه 
عامل مهم انســانى در قلمرو این دانش اهمیت پیدا  مى کند: ادراك22، 
شناخت23 و احســاس24. ادراك از رویکرد این دانش بخشى از جوهره 
انسانى اســت که طى آن اطلاعات محیط از طریق حواس جمع آورى 
مى شــود، شناخت، روشى براى اکتســاب، ذخیره سازى، سامان دهى و 
بازخوانى اطلاعات ادراك شده محیط و احساس، بخشى از عکس العمل 
فطرى انســان نسبت به محیط است (Gifford et al., 2002). از نگاه 
این علم محیط انســانى در هر مرحله با توجه به میزان و شدت ادراك، 
شناخت و احساس دارى معانى مختلف و متعددى است و بدین منظور 
به بررسى رفتارهاى انسانى در محیط هاى روزمره و تحلیل شناختى از 

طریق مشاهده و ثبت وقایع مى پردازند.
امــا در مورد آب وهــوا و ادراك آســایش، علم روانشناســى محیط 
نــکات جالب توجهــى دارد. جنبه هاى فیزیکى فضــا، آب وهوا و اقلیم 
به طور مســتقیم از طریق  فرایندهاى فیزیکى و غیر مستقیم از طریق 
ردپایــى که روى محیط فیزیکى مى گذارند مانند برف، صداى ســوت 
باد، انعکاس و غیره، اثر مى گذارند. «آب وهوا دیده مى شــود، شــنیده 
مى شــود و حس مى شود». در اصل به عنوان ســرما یا گرما یا آسایش 
حرارتى حس مى شود و کم وبیش بر فعالیت هاى فیزیکى اثر  می گذارد.  
مشــخصه هاى خرد اقلیم یکى از دارایى هاى فضاى شــهرى است که 
اثرات قابل توجهى بر فعالیت هاى ممکن و استفاده حقیقى از فضا دارد؛ 
بنابراین خرد اقلیم بر معنا و هویت هم اثرگذار اســت. راحتى، کاربرد و 
معنا (شــناخت و ادراك) سه دیدگاه مردم هستند که ارتباط محیطى 
 .(Knez et al., 2003, 2) آنها در اینجا به عنوان رفتارى مطرح مى شود
بر اساس نیاز به تفریح و فراغت، مردم اغلب به طور مستقیم در معرض 

آب وهوا هاى مختلفى قرار مى گیرند تا فضاى شــهرى بیرونى را ببینند 
.(Tzu Ping, 2009, 1)

اما رفتار و انتظــارات مردم در فضاهاى بیرونى پیچیده تر و متفاوت تر 
از فضــاى درونى مانند خانه یا اداره ها اســت. رفتــار در اداره یا خانه 
خیلى محدودتر اســت و بیشتر پشت میزنشــینى است تا رفتارهاى در 
فضاى بیرونى مانند راه رفتن، نشســتن، ایســتادن و غیره، که در آن 
مردم مجبور نیســتند در یک نقطه مکانى بمانند و انتخاب هاى زیادى 
دارنــد. خرد اقلیمى کــه مردم آن را تجربه  مى کننــد در خیابان ها و 
میدان ها کم وبیش از آب وهواى محلى تأثیر مى گیرد. شرایط آب وهوایى 
ویژه ممکن است اثرات و احساسات دیگرى هم ایجاد کند. براى مثال 
بادهاى شــدید در یک فضاى میدان ممکن است احساس دل تنگى یا 

سایر احساس هاى اجتماعى مانند بى پناهى را افزایش بدهند.
دامنــه تغییرات آب وهوا در طى روزهاى آفتابى و بادى ممکن اســت 
مختلف باشــد؛ اما در طول روزهاى راکد و خاکســترى که دما میانه 
و متوسط اســت، شرایط نســبتاً اهمیت کمترى دارد. نکته جالب در 
اینجاســت که خاطره مــکان25 که ما اغلب به طــور منصفانه اى تجربه 
مى کنیم، حد متوسط و میانه آب وهوایى نیست. درواقع فضاهاى شهرى 
تبدیــل به فضاهاى آب وهوایى در ذهن مى شــوند. مکان ها حالت هاى 
معینى را بیدار  مى کنند و اینکه خرد اقلیم ممکن است مولد مهمى در 

.(Knez et al., 2003, 3) این  فرایند باشد
اما باوجود تمام این عوامل فیزیکى همانطور که شکیر26 در سال 2009 
ذکر کرده است، درك حرارتى افراد از پارامترهاى روانى دیگرى مانند 
هدف از ملاقات مکان، وضعیت روحى فرد، هدفى که از میزان سرگرم 
شدن در مکان دارد و غیره مردم را قادر مى سازد که بر اساس آن هدف 

.(Shakir, 2009) خودشان را با محیط سازگار کنند
بارگــر27 و دییــر28 و در 1998 نظر داده بودند که شــرایط حرارتى 
نامســاعد باعث اجتناب مردم از فضاهاى بیرونى و محدود کردن زمان 
حضور یا فعالیت هاى آنان مى شود. یافته هاى مطالعه صورت گرفته در 
دوبى نشان داد که مردم على رغم شــرایط دمایى بالاتر در تعداد زیاد 
به مکان هایى مراجعه  مى کنند و براى زمانى بیشــتر از یک ساعت هم 
مى مانند؛ خواه گردشــگر بین المللى باشــند یا از واحدهاى همسایگى 
اطــراف آمده باشــند و به طور مؤثرى ازنظر فیزیکــى، فیزیولوژیکى و 
روانى خودشان را با شرایط غالب براى آسایش بیشتر سازگار  مى کنند 

.(De Dear  & Brager, 1998)

این امر شــاید نشان دهنده این موضوع باشــد که مردم به طور کامل 
از فضاهاى بیرونى در شــرایط عدم آســایش اجتنــاب ن مى کنند اما 
فعالیت هایشــان را تغییر مى دهند یا اصلاح  مى کنند و یا ممکن است 
شــرایط بر میزان زمانى مانــدن آنها تأثیر بگــذارد. درواقع فعالیت ها

دکتر الهام ضابطیان طرقى، دکتر رضا خیرالدین

5
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 Nicol) هنگامى که شــرایط حرارتى تغییر  مى کنند، تغییر مى یابند 
.(& Pagliano, 2007

بنابراین براى تعیین اینکه آیا درك مردم از دماى محیط بر اســتفاده 
از آن تأثیــر  می گذارد، نیکولوپولو و همکارانش فرض کردند که روش 
آســان تخمین زدن شــمار کاربران و افراد استفاده کننده از فضا است. 
تعدادى از مطالعات انجام شــده در فضاهاى نیمــه بیرونى، پارك ها و 
میدان هاى عمومى نیز نشــان داده اســت که دماى محیط همواره با 
 Nikolopoulou et al.,) شمار مردمى که در فضا هستند ارتباط دارد
2001). ارتقاء شــرایط آب وهوایى در راستاى نیازها و تقاضاهاى افراد 

اســتفاده کننده از فضا در آینده، تغییرات عمده اى در توسعه شهرها به 
وجود مى آورد. ازآنجایى که فضاى بیرونى موفق تر توانایى جذب شــمار 
بیشــترى از مردم را دارند، نیاز است که ملزومات موردنیاز در فضاهاى 
بیرونى بر اساس نیازها و انتظارات مردم تأمین شود؛ این مسئله ازنظر 

اقتصادى هم سودمند خواهد بود.
از سوى دیگر موضوع سلامت انسان نیز از دیگر مواردى است که تحت 
تأثیر شــرایط حرارتى در فضاهاى باز قرار مى گیرد؛ چراکه فضاهاى باز 
عمومى نقش قابل توجهى در ســلامت عمومــى دارند. قطعاً با افزایش 
چاقــى، دیابت و بیمارى هــاى روحى، فضاهاى عمومــى که منجر به 
فعالیت بدنى و تعامل اجتماعى شــوند و درعین حال با عناصر طبیعى 
تلفیق شده باشند، روز به روز اهمیت بیشــترى مى یابند. علاوه براین با 
برنامه ریزى بهتر براى فضاهاى شهرى، مردم ترغیب مى شوند که کمتر 

از اتومبیل استفاده کنند (حیدرى، 1388).
اما به زعم عده اى از حرفه مندان و جامعه آکادمیک و حتى شهروندان 
در کشورمان (به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه)، در فضاهاى شهرى شرایط 
آب وهوایى به نوعى جبر محیط محســوب مى شــود و لذا در شــرایط 
اقلیمى شدید، فضاهاى شهرى محکوم  به انزوا و متروك ماندن خواهند 
بــود و نهایتاً برنامه ها و طرح هاى مداخلاتى در جهت ارتقاى آســایش 
فیزیکى مى تواند با اندك تســهیل کیفیت آســایش حرارتى از شدت 
این جبر محیطى بکاهــد؛ اما همانطور که جان گهل نظریه پرداز بزرگ 
رشته شهرســازى نیز یادآورى  مى کند، براى مثال زندگى خیابانى در 
کشــورهاى سردسیر نیازى نیست که محدود به ماه هاى گرم تابستانى 
شود. او بیان  مى کند که آب وهواى زمستانى، حالت ها و جوى که وجود 
دارد نیازمند منابع و فعالیت هاى ویژه اى است؛ مانند میدان هاى اسکى 
کردن، کیوســک هاى فروش ســوپ هاى داغ و نوشیدنى هاى داغ. این 
فعالیت ها در بســیارى از شــهرهاى آمریکاى شمالى وجود دارد؛ اما او 
همچنین بحث  مى کند که فنّاورى هاى نورپردازى و گرم کردن مى تواند 
به ما در ارتقاى پتانســیل هاى فضاهاى زمستانى کمک کند. شهرها را 

قادر سازد که اتفاق هاى بیرونى را تصرف کنند و در دست بگیرند مانند 
.(Gugu, 2015) مهمانى ها، فیلم ها و هنرهایى براى تمام سال

جنبه هاى روان شــناختى و تأثیر آن در ارزیابى آسایش حرارتى است 
که ادراك حرارتى را بااحســاس حرارتى متفاوت مى سازد. روهل29 در 
مورد یک فضاى بســته در سال 1980 گزارش مى دهد که براى مثال 
افزودن صفحــات چوبى، موکت و مبلمان راحــت در یک اتاق، بدون 
تغییر در پارامترهاى حرارتى آن، باعث شــده که ســاکنان احســاس 
گرماى بیشــترى کنند که این نکته به تأثیر بالاى جنبه هاى روانى بر 
ارزیابى آســایش حرارتى تأکید مى نماید؛ اما این مسئله در یک فضاى 
عمومى شهرى با تنوع کالبدى، بصرى، اجتماعى  فرهنگى و رخدادهاى 

گوناگون، اهمیتى دوچندان مى یابد.

جمع بندى تجارب جهانى و معرفى عوامل مؤثر بر ســازگارى 
روانى در جهت آسایش حرارتى

در میان تمام مطالعات مختلف انجام شــده درزمینۀ آسایش حرارتى 
در فضاى باز تنها یک مطالعه بر فاکتورهاى ســازگارى روان شــناختى 
در فضاى باز شــهرى تمرکز دارد که توسط نیکولوپولو30 و استیمرز31 
در سال 2003 انجام گرفته اســت و عوامل موجود در سایر پژوهش ها 
را نیز در بردارد. به طورکلى 6 فاکتور در مطالعات مذکور مطرح شده اند 

که عبارت اند از:
طبیعى بودن: این اصطلاح نخستین بار توسط گریفیتس32 به کاربرده 
شــد و محیطى را توصیف  مى کند که از هرگونه تصنع عارى اســت و 
به موجب آن، به نظر  مى رسد انسان ها مى توانند تغییرات گسترده ترى 
از محیط فیزیکى را در آن تحمل کنند، به این شرط که به طور طبیعى 
تولیدشــده باشند  (Nikolopoulou & Steemers, 2003). طبیعى 
بودن مى تواند با «سبز کردن» یک منطقه، اضافه کردن گیاهان سبز و 

یا چشم اندازهاى منظر افزایش یابد.
انتظارات: انتظارات به معناى شرایطى است که ترجیح داده مى شود 
محیط شــبیه به آن باشد؛ نسبت به آنچه واقعاً هست تا حد زیادى بر 
درك انســان از محیط تأثیر  می گذارد؛ مانند ساختمان هایى با تهویه 
طبیعــى که افراد در آن دماهایى متفاوت، چــه به صورت زمانى و چه 
مکانى انتظار دارنــد، در حالى که در مکان هایى با تهویه مطبوع، انتظار 
یک محیط حرارتى بسیار پایدارتر و باثبات بیشتر را دارند. در فضاهاى 
باز، این امر به پاسخ هاى مکررى مربوط مى شود که افراد در طول سال 
مى دهند؛ مانند «براى این زمان از ســال، مناسب است» یا «زمستان 
 Nikolopoulou &, 2003)  «اســت و هوا قاعدتاً باید ســرد باشــد

.(Steemers

53

سنجش ارتباط بین سازگارى روانى با حس مکان جهت نیل به آسایش حرارتى در... 
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تجربه: ولویل معتقد اســت که سطوح سازگارى یک محیط مشخص 
به طور قوى با تجارب قبلى فرد و درنتیجه ارزیابى شخصى او در ارتباط 
است. تجربه از یک مکان مشخص و در یک زمان مشخص در یک مکان 
بر درك شــرایط گرمایى محیط تأثیــر  می گذارد. دمایى که مردم در 
آن احســاس راحتى  مى کنند به آنچه آنها تجربه کرده اند بستگى دارد 
(Wohlwill, 1974). تجربه به حافظه مربوط است تجربه مى تواند به 
دودسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شود. تجربه بلند مدت به الگویى 
که افراد در ذهن خودساخته اند مربوط است و انتخاب عمل در شرایط 

.(Wohlwill, 1974) متفاوت را مشخص  مى کند

مدت زمان حضــور: هنگامى که فرد قرارگیرى در معرض شــرایط 
ناخوشــایند را کوتاه مــدت پیش بینى کند، با دید منفــى به آن نگاه 
نمى کند؛ مانند خروج از داخل یک ماشین گرم براى ورود به ساختمان 
در زمســتان که نارضایتى قابل توجهى ایجاد نمى شود. این یک عامل 
بســیار مهم براى فضاهاى بازى اســت کــه جدا از حرکــت، عمدتاً 
براى فعالیت هاى تفریحى اســتفاده مى شــوند و مردم مدت زمانى که 
مى خواهند در فضاهاى باز ســپرى کنند را بر اساس نیازهایشان تغییر 

.(Nikolopoulou & Steemers, 2003) مى دهند
کنترل ادراکى: اولیویرا و آندراده در مطالعات خود عنوان کردند که 
افراد عموماً از نبود کنترل بر محیط فضاهاى باز آگاه هســتند و انتظار 
تنوع و تغییرات بیشترى در مورد شرایط جوى آن نسبت به یک فضاى 
داخلى دارنــد (Oliveira & Andrade, 2007). امکان دسترســى 
به آفتاب و درعین حال ســایه، قرارگیرى در معرض نســیم مطلوب و 
همچنیــن محافظت از بــاد، به کنترل ادراکى فضا مربوط مى شــوند. 
المان هایى که قابلیت جابجایى دارند مانند سایبان ها و همچنین تنوع 
فضایى تــوأم با حفاظت از باران و آفتــاب را فراهم  مى کنند، معمولاً 
مورد تحســین کاربران فضا قرار مى گیرنــد. به طور کلى فراهم نمودن 
حــق انتخاب براى کاربــران فضا بر کنترل ادراکى آنــان تأثیر خواهد 
گذاشــت و مدت زمان حضور در فضا را نیز افزایش خواهد داد (2003 

.(Nikolopoulou & Steemers,

تحریک محیطى: شــرایط آسایش بر اساس شرایط خنثى (افراد در 
آن نه احســاس سرما کنند و نه احساس گرما) در نظر گرفته مى شود؛ 
اما این باور در حال افزایش اســت که شــرایط محیطى متغیر نسبت 
به شــرایط ثابــت ترجیــح دارد و در حقیقت یک محیط با شــرایط 
ثابت، غیرقابل تحمل مى شــود. لذا به  نظر  مى رسد که بیشتر مردم از 
حس سرما و گرما احساس آســایش دارند و برخلاف حالت خنثى، از 
تحریک حرارتى فضاى باز لذت مى برند، مشــروط بر اینکه این شرایط 

.(Nikolopoulou, 2001) تهدیدآمیز نباشد
همچنین بر اســاس مطالعات صورت گرفته در این مقاله، سایر عوامل 
مؤثر بر سازگارى روانى (علاوه بر عوامل مطرح شده فوق) در جهت نیل 

به آسایش حرارتى در فضاى باز را مى توان به عوامل ذیل بسط داد.

عوامل بصرى و زیبایى شناسانه: در مطالعه اى که بروى بالکن هاى 
واقع در فضاى باز رستوران ها انجام شد، نشان داد که طراحى مکان هاى 
واقع در فضاى باز بســیار در شــرایط گرمایى درك شــده آنها تأثیر  
می گذارد. اگر نقوش و تزئینات محیط خوب باشــد مردم در مقایســه 
با مکان هاى ژنده و کهنه خودشــان را بســیار بهتر مطابقت مى دهند. 
این مطالعه همچنین نتیجه داد که مردم در محیط طبیعى نســبت به 
.(Kantor et al., 2012) مصنوعى، بهتر خودشان را تطبیق مى دهند

عامل بومى و غیربومى بودن: هنگامى که مردم از یک اقلیم شدید 
به اقلیم شدید دیگرى مى روند، ممکن است از استرس حرارتى مربوط 
به شــغل، ورزش و فعالیت هاى تفریحى رنج ببرند. اســترس حرارتى 
به طورجدى در ســلامت فرد و کاهش تحمل او و قدرت سازگارى اش 
در مقابل گرما تأثیر  می گذارد. دلیل این امر نیز وجود شرایط اقلیمى 

 .(Grigorieva et al., 2010) متفاوت با شرایط بومى افراد است

تأثیر متقابل ســازگارى روانى در رفتارها و فعالیت هاى افراد 
پیاده در فضاهاى عمومى شــهرى در شرایط گوناگون آسایش 
حرارتى: مطالعات محدودى روى رفتار مردم و ارتباط آن با شــرایط 
اقلیمى در فضاهاى بیرونى انجام شــده است. Jan Gehl در این زمینه 
یــک پیش قدم و آغازگر اســت که به طور خیلى برجســته اى اهمیت 
خرد اقلیم با زندگى اجتماعى33 را نشــان داد. او تعداد مردم نشســته 
روى نیمکت هاى آفتاب و ســایه را شــمرد که در پلازایى در مونترال 
بررسى شده بود و مؤلفه هاى خرد اقلیم اندازه گرفته شد و ارتباط آن با 

.(Gehl, 1971) فعالیت ها ارزیابى شد

  فرایند مفهوم سازى و ساخت مدل تجربى پژوهش
بــراى نیل به اهداف پژوهش با اســتفاده از  فرایند مفهوم ســازى به 
اســتخراج ابعاد و معیارها و زیرمعیارهاى موضــوع در قالب یک مدل 
تجربــى پرداخته و از طریق روش دلفى (به صورت رفت و برگشــتى) 
عوامــل مذکور با اعمال نظر خبرگان امر تدقیق شــده اند. این مدل در 
دو بخش حس مکان و ســازگارى روانى حرارتى طراحى شــده است. 
همچنین سازگارى فیزیکى نیز به عنوان بخشى مجزا در  فرایند بررسى 

ادراك آسایش حرارتى مى تواند موردبررسى قرار گیرد (شکل 2).

دکتر الهام ضابطیان طرقى، دکتر رضا خیرالدین

5

54



             13
98

یز 
پای

م/ 
ده

سیز
ل 

سا
 / 

هم
و ن

ى  
 س

ره 
ما

 ش
   

ر  
شه

ت 
وی

ه
هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

در این ســاختار بر اساس مدل اســکنل و گیفورد حس مکان در سه 
 Scannell &) بعد فردى، روان شناختى و مکانى دسته بندى شده اند
Gifford, 2010,2 ). در بخش دومین بعد دل بستگى مکانى با ماهیت 

تعاملات روان شناختى34، با توجه به نظریه لو و آلتمن سه جنبه وجود 
دارند که عبارت اســت از عاطفه، شــناخت، رفتــار و معنا. این بعد به 
نحوه رابطــه فرد با مکان و ماهیت تعاملات روان شــناختى که در آن 
 Low & Altman,) مکان خاص براى آنها رخ مى دهد، مربوط مى شود

.(1992, 2

سپس این مدل تجربى با روشى که در بخش روش تحقیق آمد، در دو 
فضاى شهرى منتخب در شهر تهران و در فصل زمستان (روزهاى اوج 

سرما) محک زده مى شود.

 مطالعات میدانى پژوهش
مطالعــات میدانــى این پژوهش شــامل دو فضاى شــهرى تاریخى 

واقــع در مرکز شــهر تهران، به نام هاى میدان امام حســین و میدان
 امام خمینــى مى گردد. همچنین در میدان امام حســین، پیاده راه 
17شهریور که متصل به میدان است و در میدان امام خمینى، پیاده راه
 باب همایون نیز موردبررســى قرار گرفته اند. میدان امام حسین یکى 
از مهم ترین میدان هاى شــهرى تهران است که روى محور شرقى غربى 
اســتخوان بندى شهر واقع شده است. طرح موضعى طراحى شهرى امام 
حسین– شــهدا و محور حدفاصل (محور 17 شهریور) با رویکرد پیاده 
محور سازى آن، از سال 88 انجام شد. در محل میدان امام حسین (ع) 
یک ســازه المان عظیم یادمانى احداث شده است و این میدان با توجه 
به اسم و کارکرد پیش بینى شده در ایام ماه محرم، محلى براى تجمع و 
عزادارى و مراسم آیینى است. فضاى میدان نسبتاً وسیع است و ازلحاظ 
ابعاد مقیاسى غیرانسانى دارد. بعلاوه به نوعى این المان هاى جدید براى 
مــردم غریبه اند، چراکه مفهوم نمادیــن آن را درك ن مى کنند و عدم 
ادراك مناسب فضا موجب نارضایتى استفاده کنندگان از آن شده است. 

55

سنجش ارتباط بین سازگارى روانى با حس مکان جهت نیل به آسایش حرارتى در... 

شکل 2. مدل تجربى سلسله مراتبى سنجش رابطه بین حس مکان و سازگارى روانى آسایش حرارتى
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پیاده راه 17شــهریور نیز که میدان امام حســین را به میدان شــهدا 
وصل  مى کند، با کاربرى هاى تجارى متعددى احاطه شده است و ازنظر 
فعالیت و جاذبه بدنه و محوطه پیاده راه، چندان موفق ظاهرنشده است.
اما میدان امام خمینى که یکى از وســیع ترین میدان هاى تهران قدیم 
به حســاب مى آید و چهارگوش مستطیلى اســت که دقیقاً از تناسبات 
توصیه شــده در دوره نوزایى (رنســانس) و باروك پیروى  مى کند. این 
میدان یک میدان ترافیکى (سواره و پیاده) به شمار مى آید. پهنه غالب 
عملکردى میدان پهنــه ادارى انتظامى، پهنه حمل ونقل و انباردارى و 
پهنه هاى تجارى هستند. خیابان باب همایون یکى از اولین خیابان هاى 
شــهر تهران است که خیابان کوتاهى است که در محدوده منطقه 12 
شــهردارى تهران قرارگرفته و از میدان توپخانه منشــعب و به خیابان 
صوراسرافیل ختم مى شود. مغازه هاى اطراف این خیابان امروزه بورس 
فروش کت وشــلوار مردانه است. شــهردارى منطقه 12 تهران طرحى 
را در ایــن خیابان به مرحله اجرا در آورد که بر اســاس آن خیابان باب 
همایون به پیاده راه تبدیل شــد. تبدیل شــدن خیابانى که تا پیش از 
آن محل تردد خودروها و آوردن مســافران به این خیابان بود موجب 
ناخرسندى صاحبان کســب وکار در این خیابان شد؛ اما از سوى دیگر 
وجود نمایشــگاه هاى محلى، رستوران هاى سیار، نیمکت ها، سنگفرش 
پیاده روها و ماشــین دودى که به صورت گردشى از این خیابان حرکت 
 مى کند، در مجموع موجب ارتقایى کیفیت و رضایت شهروندان در این 

محدوده شده است.

تجزیه وتحلیل داده هاى جمع آورى شده
در ایــن بخش نتایج داده هاى جمع آورى شــده در پرســش نامه هاى 

پژوهــش با اســتفاده از نرم افــزار SPSS مــورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفته اند.

 بــراى انجــام این کار از آزمون هاى آمارى استفاده شــده اســت که 
در اینجــا به ذکر انــواع آزمون ها و نتایج مربوطه در هر بخش اشــاره 
مى شــود. لازم به ذکر است در این  فرایند متغیر مستقل حس مکان و 
متغیر وابســته سازگارى روانى در جهت نیل به آسایش حرارتى است. 
همچنین مشخصات فردى نیز متغیر کنترل هستند. درواقع پیش فرض 
این تحقیق هم عبارت اســت از آنکه: با تغییر در ســطوح حس مکان، 
میزان حس ســازگارى روانى حرارتى نیز تغییــر خواهد کرد؛ و البته 
متغیرهاى کنترل ( مشخصه هاى فردى) نیز بر هر دو بخش تأثیرگذار 

خواهند بود.

 مقایسه دماى واقعى و دماى ادراك شده در دو فضاى شهرى 
موردبررسى

همانطور که ذکر گردید، یکى از شــاخص هاى بررسى آسایش حرارتى 
افراد دماى محیط اســت و البته عوامل دیگرى نیز وجود دارند (باد و 
تابــش و رطوبت و ...) اما در اینجا به اختصار بــه عامل دماى واقعى و 
دماى ادراك شده پرداخته شده است. براى انجام این تحلیل ابتدا دماى 
هوا در روزهاى مختلف سال و در دو مکان میدان امام خمینى و خیابان 
بــاب همایون (کــه ازاین پس با نام مــکان اول در تحلیل ها مى آید) و 
میدان امام حسین و خیابان هفده شهریور (که با نام مکان دوم مى آید) 
برداشت شده است و سپس در پرسش نامه دماى ادراك شده شهروندان 
ســؤال شده است و تفاوت این دو دما در اینجا بررسى مى گردد. سؤال 
اصلى عبارت اســت از اینکه: دماى ادراك شــده با دماى واقعى چقدر 

دکتر الهام ضابطیان طرقى، دکتر رضا خیرالدین
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Leveneآزمون  
 جهت سنجش

برابرى واریانس
آزمون T براى سنجش برابرى میانگین ها

 F  Sig. t df Sig اختلاف 
میانگین

اختلاف 
خطاى 

s td.

 %95  فاصله اطمینان

پایین تر بالاتر

دما

واریانس 
برابر 
فرض 
شده

12/04 0/001

3/179 197 0/002 1/55330 0/48860 2/51686  0/58974

واریانس 
برابر 
فرض 
نشده

3/218 182/526 0/002 1/55330 0/48860 2/50553  0/60106

جدول 1. آزمون تى تست – مقایسه دماى واقعى و دماى ادراك شده در دو منطقه
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اختلاف دارد؟ براى پاسخ به این سؤال هم از آزمون مقایسه میانگین ها 
براى  گروه هاى مستقل استفاده مى شود. با توجه به نرمال بودن توزیع 
داده هــا در مناطق اول و دوم براى مقایســه میانگین امتیاز از آزمون 
تى تست براى نمونه هاى مســتقل35 استفاده و نتایج آن در جدول 1 
ذکرشده است. دماى واقعى و دماى ادراك شده در دو منطقه به صورت 

مجزا در ذیل آورده و مقایسه شده است.
 Sig=0/01 با توجه به جدول فوق، سطح معنادارى دماى ادراك شده یا
کمتــر از 0/05 اســت درنتیجه فــرض نابرابرى واریانس هــا پذیرفته 
مى شود. لذا اطلاعات سطر اول در مورد مقایسه میانگین ها موردبررسى 
قرار مى گیرد. ازآنجاکه سطح معنادارى براى آزمون مقایسه میانگین ها 
کمتر از 0/05 اســت بنابراین بین دو منطقه تفاوت معنادارى به لحاظ 
میانگین وجود دارد. این تفاوت (دماى واقعى و دماى ادراك شده) یکى 
از شاخص هاى این مطالعه براى بررسى میزان سازگارى روانى حرارتى 
افراد در یک فضاى شــهرى اســت و نتایج نشــان مى دهد میزان این 

سازگارى در مکان اول بالاتر از مکان دوم بوده است.

 مقایسه میزان سازگارى روانى حرارتى در دو مکان موردمطالعه
بر اســاس نتایج به دست آمده میانگین میزان سازگارى روانى در مکان 

اول 3/19 و در مکان دوم 2/78 به دست آمده است. براى مقایسه

 میانگین سازگارى روانى در دو منطقه، ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها 
در این دو منطقه بررسى شــد. براى این منظور از آمون تک نمونه اى 
کولموگروف– اسمینرف استفاده شده است. بر اساس نتایج این آزمون 
توزیــع داده ها در  گروه هاى مزبور نرمال اســت (p <0/05) با توجه به 
نرمال بودن توزیع داده ها در مناطق اول و دوم براى مقایســه میانگین 
امتیاز از آزمون تى تســت براى نمونه هاى مستقل استفاده و نتایج آن 

در جدول 2 ذکرشده است.
نتایج تحلیلى نشــان مى دهد سطح معنادارى یا Sig =0/39 بزرگ تر 
از 0/05 اســت درنتیجه فــرض برابرى واریانس ها پذیرفته مى شــود. 
لذا اطلاعات ســطر اول در مورد مقایســه میانگین ها موردبررسى قرار 
مى گیرد. ازآنجاکه ســطح معنادارى براى آزمون مقایســه میانگین ها 
کمتر از 0/05 اســت بنابراین بین دو منطقه تفاوت معنادارى به لحاظ 
میانگیــن وجود دارد و درنتیجه مى توان گفت مکان اول در این زمینه 

موفق تر از مکان دوم ظاهرشده است.

مقایسه میزان حس مکان در دو مکان بررسى شده
در اینجا بر پایه نظریه حس مکان شــاماى، امتیاز به دست آمده براى 
حس مکان در هفت سطح دسته بندى و همچنین در هر مکان این 7 

57
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تعداد  میانگین Std. انحراف Std. میانگین خطاى

میدان امام خمینى 96 3/1979 0/67465 0/06886

میدان امام حسین 103 2/7864 0/72288 0/07123

اولویت بندى 
سطوح هفتگانه حس امتیازمتغیرها

سطوح هفتگانه حس امتیازمکان در مکان اول
مکان در مکان دوم

سطوح هفتگانه حس 
مکان (نظریه شاماى)

بیتفاوتى نسبت به مکان 71/66171/901

آگاهى از قرارگیرى در 32/24262/402
یک مکان

تعلق به مکان12/40342/623

دل بستگى به مکان22/33413/094

یکى شدن با اهداف 61/81552/415
مکان

حضور در مکان51/95632/636

فداکارى براى مکان42/08722/647

برآیند حس مکان در 1/83
مکان اول

برآیند حس مکان در 36/2
مکان دوم

جدول 2. مقایسه سازگارى روانى در دو منطقه

جدول 3. مقایسه امتیاز حس مکان به دست آمده در مکان اول به تفکیک هر 7 دسته براى مکان اول و دوم
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دسته با استفاده از آزمون بتا رتبه بندى شده است. (جدول 3)

 مقایسه میزان سازگارى فیزیکى شهروندان در دو مکان
براى ســنجش ســازگارى فیزیکى واکنش هایى کــه در جدول ذیل 
آمده اند بررسى شــده است که همان طور که مشــاهده مى شود میزان 
ترك محوطه در مکان دوم بسیار بیشتر از مکان اول است و این عامل 
که خود از عامل ســازگارى روانى تأثیرپذیر اســت تأکید مجددى بر 
برترى مکان اول بر دوم بر میزان سازگارى روانى نیز دارد. (جدول 4)

بررسى همبستگى بین سازگارى روانى حرارتى و حس مکان 
در دو فضاى موردبررسى

در اینجا به بررسى فرضیه اصلى پژوهش در دو مکان مطالعات میدانى 
پرداخته شده اســت. جدول 5 میزان همبستگى بین دو بخش کلیدى 
این پژوهش یعنى «سازگارى روانى حرارتى» و «حس مکان» را نشان 

مى دهد.

نگاهى به جدول فوق نشــان مى دهد درمجمــوع میان حس مکان و 
میزان ســازگارى روانى افراد رابطه معنادارى اســت (sig< 0/05) و 
میزان همبســتگى آنها 0/46 اســت؛ بنابراین مى توان گفت دو متغیر 
یادشــده همبستگى مســتقیم با ســطح اطمینان 0/99 دارند و این 
همبستگى در مکان اول بیشتر از مکان دوم است. به این ترتیب فرضیه 

اصلى پژوهش اثبات مى گردد.

 نتیجه گیرى 
به عنــوان جمع بندى مطالعــات صورت گرفته باید گفت، ســازگارى 
قابلیتى بسیار مهم و تعیین کننده در ارتقاى حضور افراد در یک فضاى 
شهرى اســت که از مهم ترین علل آن نیز علل روانى هستند. از سوى 
دیگر بر اســاس مطالعات صورت گرفته حس مــکان (که مى تواند در 

دکتر الهام ضابطیان طرقى، دکتر رضا خیرالدین

5

58

رفتن به سایه یا آفتاب ترك کردن این محوطه خوردن نوشیدنى یا غذا تغییر لباس شاخص

17/5 27/2 21/4 34 مکان 1

27/9 19/4 20/2 32/6 مکان 2

حس مکانمکان اول مکان دوم

ضریب همبستگى0/340/4810/46

میزان سازگارى روانى حرارتى افراد سطح معنادارى0/0010/0000/000

96103199
تعداد مشاهدات

جدول 4. مقایسه واکنش ها براى نیل به سازگارى فیزیکى در دو مکان

جدول 5. همبستگى بین حس مکان و میزان سازگارى روانى حرارتى افراد
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سطوح مختلف از بیگانگى تا فداکارى در مکان دسته بندى شود)، این 
حس مى تواند در ایجاد ســازگارى روانى مؤثر در ادراك آسایش مؤثر 
واقع گردد. مفهوم آســایش نیز مفهومى چندوجهى اســت و سنجش 
تمام ابعاد آن مطالعات را پیچیده تر مى سازد، لذا به عنوان مدخلى براى 
این نوع از پژوهش ها در رشــته شهرســازى در اینجا سعى شده است 
که تنها یکى از مهم ترین بخش ها، یعنى آسایش حرارتى، مورد تمرکز 
قرار گیــرد. همان طور که مرور تجارب جهانى مرتبط با موضوع ادراك 
آسایش حرارتى نیز نشان داده است، این ادراك بااحساس حرارتى افراد 
متفاوت است و شهروندان با داشتن دلایلى (که بر اساس مطالعات این 
پژوهش منتج از ســطوح حس مکان است) مى توانند خود را با شرایط 
آســایش محیطى ســازگار کنند و یا بالعکس آستانه سازگارى پایینى 

داشته باشند و محیط را ترك کنند.
همچنین در مطالعاتى که در دو فضاى شــهرى تهران به عنوان نمونه 
انجام گرفت نیز مشــخص شــد که بین دو عامل میزان حس مکان و 
میزان ســازگارى روانى افراد در جهت نیل به آســایش حرارتى رابطه 
معنــادارى وجود دارد (sig< 0/05) و میزان همبســتگى آنها 0/46 
اســت؛ بنابراین مى توان گفت دو متغیر یادشــده همبستگى مستقیم 
با ســطح اطمینان 0/99 دارند و این همبســتگى در محدوده میدان 
امام خمینى بیشــتر از میدان امام حسین اســت. به این ترتیب فرضیه 
اصلى پژوهــش اثبات مى گردد. لــذا به عنوان دســتاورد کلیدى این 
پژوهش باید گفت، شهرســازى به عنوان علمى کــه محیط فیزیکى و 
روانى را پیوند مى زند، مى تواند ابزارهاى مناسبى براى ارتقاى سازگارى 
روانى شــهروندان در جهت ارتقاى ادراك آنان از آسایش در فضاهاى 
شهرى در اختیار داشته باشد. لزوم توجه به این امر مى تواند طرح ها و 
برنامه هاى مداخلات شهرســازى را از توجه صرف به تغییرات کالبدى 
در فضاهاى شــهرى بازدارد و جنبه هاى مطالعات روانشناسى محیط را 
تقویت نماید. این امر علاوه بر کمک به جذب جمعیت، حیات اجتماعى 

و رونق فضاهاى شهرى ازنظر اقتصادى نیز توجیه پذیر خواهد بود.
درواقع هدف اصلى این مقاله، تغییر جهت رویکرد برنامه ریزان شهرى 
از اولویت دادن به آسایش هاى فیزیکى (خواه در مورد آسایش حرارتى 
و یا سایر انواع آن مانند نور، بو، بصرى و ...) به سوى ارتقاى حس مکان 
و بخش هاى روان شناسانه محیط است و دو فضاى شهرى بررسى شده و 
انتخاب موضوع آسایش حرارتى از بین انواع گونه هاى آسایش انسان ها 
(که براى سنجش ملموس تر و دقیق تر است)، تنها ابزارهاى براى کشف 
فرضیه پژوهش و رســیدن به هدف مطرح شــده هستند. پس مى توان 
گفت این مطالعه زیاد به مکان هاى بررسى شــده و دو فصل تابستان و 
زمستان وابسته نیست. توجه به این نکته مهم ضرورى است که «فضاى 
باز با فضاى عمومى شــهرى متفاوت است» و لذا تکرار  فرایند ارتقاى 

آســایش یک فضاى باز (فــارغ از نقش و عملکــرد)، براى یک فضاى 
عمومى شــهرى که داراى هویت و حس مکان است، نمى تواند بازدهى 

کافى داشته باشد.
در جهــت ارتقاى میزان ســازگارى روانى افــراد در فضاهاى عمومى 
شهرى بر اساس شرایط آب وهوایى و آسایش حرارتى ادراك شده توسط 

آنان راهبردهاى ذیل پیشنهاد مى شود:
میــزان عناصر طبیعى موجــود در مکان افزایش یابــد تا فضا کمتر 

مصنوعى به نظر برسد.
امکان دخل و تصرف در شــرایط آســایش محیطى براى شهروندان 

وجود داشته باشد.
از عناصرى که به زیبایى محیط مى افزایند بیشتر استفاده شود، به ویژه 
اســتفاده از پالت هاى رنگى گرم در محیط هاى با خرد اقلیم ســرد و 

بالعکس مى تواند بسیار کارگشا باشد.
درنهایت مهم ترین عامل مؤثر یعنى ارتقاى میزان حس مکان افراد در 

یک فضاى شهرى از طریق:
افزایش میزان محبت به مکان؛

افزایش میزان حس تفاخر به مکان؛
کاهش میزان اضطراب هاى محیطى؛

افزایش انگیزه هایى براى تمایل به ماندن افراد در یک فضاى شــهرى 
(افزایش مدت حضور آنان)؛

ارتقاى میزان آشنایى و خوانایى مکان؛
افزایش میزان رفتارهاى مشارکت جویانه در فضا؛

ارتقاى میزان فعالیت هاى اجتماعى و انتخابى نســبت به فعالیت هاى 
اجبارى در مکان؛

ارتقاى میزان چیرگى اجتماعى مثبت در محیط؛
ارتقاى میزان حریم شخصى در مکان؛

ارتقاى میزان راحتى، امنیت و ایمنى و دسترسى مکان.

 پى نوشت ها
 

1. Naturalness

2. Expectations

3. Experiences

4. Time of exposure

5. Perceived control

6. Alpha coefficient

7. Independent – samples T Tes t

59

سنجش ارتباط بین سازگارى روانى با حس مکان جهت نیل به آسایش حرارتى در... 
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8. Jan gehl

9. Sense

10. Hummon

11. Factor

12. Daily mood

13. Perception

14. Adoptation

15. Physical

16. Physiological

17. Psychological

18. Reactive

19. Interactive

20. Behaviour Setting

21. Synomorphy

22. Perception

23. Cognitive

24. Affect

25. Memory of place

26. Shakir

27. Brager

28. Dear

29. Rohe

30. Nikolopoulou

31. Steemers 

32. Griffiths

33. Social life

34. Psychological interactions

35. Independent Samples T tes t
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comfort (the proof of the main research hypothesis). Finally, some s trategies have¬ been provided to improve the 
thermal adaptation and sense of place and to increase the mentioned correlation.

Keywords: Psychological Adaptation, Thermal Comfort Perception, Place’s Sense, Attachment Sense, Urban Space.
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Abs tract
Mos t s tudies on thermal comfort in urban spaces have been focused on physical factors, while thermal adaptation 
is one of the mos t important factors in the perception of comfort. Up to now, in mos t s tudies on thermal comfort 
and adaptability of individuals with micro climatic conditions in urban public spaces or residential areas in Iran, 
jus t s tudies of physical and physiological factors and physical sugges tions such as changes in the form of building, 
density, vegetation species, landscaping and land use planning have been conducted. Of course, there are some 
s tudies on thermal comfort perceived (not felt) and combination of physical and objective s tudies with mental, 
social and environmental psychological s tudies with a collaborative approach to the visitors to the space in some 
countries of the world; but the psychological variables s tudied (especially in the field of thermal adaptation) 
generally include the effects of the factors such as naturalness, expectation, experiences and time of exposure and 
perceived control on space.
 Although the mentioned variables have been not s tudied in the form of urban public spaces according to the 
climatic and cultural-demographic conditions of different regions in Iran in a comprehensive s tudy, the main goal 
of the present s tudy is the effect of the sense of place component on perceived thermal comfort and thermal 
adaptation of individuals which have been not considered in previous s tudies.
By s tudying the relationship between the two concepts of thermal adaptation and sense of place, in order to promote 
the thermal comfort of the people in an urban space and generalize it to a variety of comfort conditions in a space, 
it is possible to decide better in the planning process to achieve the goals of an urban space. Since we will not have 
a space with a physical comfort, but without an adequate sense of place which encounters a lack of attraction of 
people compared to spaces that although the lack of comfort, but have enough sense of place.
Therefore, expanding the concept of perception and its difference with feeling is one of the key goals of the present 
research. The hypothesis of the present s tudy is that: "There is a direct relationship between thermal adaptation in 
order to reach thermal comfort and different levels of a sense of place in urban spaces. "The experimental model 
of this s tudy has been extracted after conceptualization and explained by Delphi method and then, a ques tionnaire 
corresponding to each component of the model was developed by surveying in two urban spaces in Tehran city 
and filled out by 200 citizens presenting in the two places in cold season and then analyzed using s tatis tical tes ts, 
including T-tes t, correlation and Beta. The results indicate that, it was also found that there is a direct correlation 
between the two variables of sense of place and individuals’ thermal adaptation in order to achieve the thermal 
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Measurement of the Relationship between Psychological Ad-
aptation with Sense of Place to Achieve Thermal Comfort in 
Urban Spaces (Case Study: Imam Khomeini Square and Imam 
Hussain (AS) Square in Tehran City during two Warm and Cold 
Seasons)




